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سیاه ، سفید ، خاکستری

جلسه  آخرین  گذشته  روز   – علیرضارضایی 
رسیدگی به پرونده مرگ مهسای20 ماهه که به 

دست ناپدری خود به قتل رسیده بود برگزار شد.
به گزارش روزنامه »خراسان جنوبی« بر اساس 
اطلاعات مندرج در این پرونده، 18آبان ماه سال 
گذشته  خانم و آقایی دختر بچه‌ 20 ماهه ای را به 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند آوردند و مدعی 
شدند که بچه هنگام بازی در جوی آب سقوط 

کرده است. 
بچه،  دختر  بدن  بر  وارده  جراحات  به  توجه  با 
در  مستقر  مأموران  به  را  موضوع  پزشکان 
بلافاصله  که  می‌دهند  اطلاع  بیمارستان 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی استان برای 
بررسی دقیق موضوع به محل اعزام شدند که با 
توجه به توضیحات پزشکان و آثار به جا مانده بر 
بدن دختر بچه 20 ماهه، ظن قتل این کودک قوت 
گرفت و مأموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز 
کردند. گزارش واصله حاکی است مادر این کودک 
در اظهارات خود گفت که فرزندم هنگام بازی در 
جوی آب افتاد  که او را همراه همسرم سریع به 

بیمارستان رساندیم اما از دنیا رفت.
پس از این که پزشکی قانونی علت فوت کودک 
20ماهه را وارد آمدن ضربه‌های مختلف به بدن 
وی اعلام کرد بلافاصله بازپرس ویژه قتل، دستور 
دستگیری پدر و مادر را صادر کرد و آن ها برای 

توضیحات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.
با توجه به تحقیقات میدانی مأموران و گزارش 
به  لب  مقتول  مادر  سرانجام  قانونی،  پزشکی 
اعتراف باز کرد و گفت: من در آشپزخانه مشغول 
کار بودم که ناگهان  صدای گریه فرزندم بلند شد  و 
وقتی به اتاق رفتم  او گریه می‌کرد بنابراین از منزل 
بیرون رفتم تا از مغازه برایش تنقلات بخرم که 
وقتی برگشتم شوهرم گفت حال بچه خوب نیست 
فکرکنم تشنج دارد بنابراین او را به بیمارستان 

رساندیم.
در ادامه بازجویی ها ناپدری مقتول هم اعتراف کرد 
که  بچه در اتاق گریه می‌کرد و مادرش در آشپزخانه 
مشغول کار بود تا این که از منزل بیرون رفت. گریه 
بچه امانم را بریده بود که لگدی به پشت او زدم و 
با سر روی موکت افتاد. نمی‌دانم چه شد که یک 

مشت هم به شکم بچه کوبیدم که بچه از حال رفت 
و من هم بلافاصله به مادرش اطلاع دادم و تصمیم 
گرفتیم تا در بیمارستان ادعا کنیم که او هنگام 

بازی در  جوی آب افتاده است و ... 
روز گذشته آخرین جلسه رسیدگی به جرم متهم 
به ریاست  قاضی»رمضانی« در شعبه اول دادگاه 

کیفری یک استان برگزار شد.
»همدم« نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست 
صادره جرم متهم پرونده را کودک آزاری و قتل 
عمدی طفل 20 ماهه عنوان کرد و از قضات شعبه 
اول دادگاه کیفری یک استان خواستار صدور حکم 

شایسته برای وی  شد.

بگوفرزندم در آب افتاد••
در ادامه مادر مقتول در جایگاه ایستاد و گفت: روز 
حادثه از جدایی من و همسر اولم ۹ ماه می‌گذشت 
و مرداد سال گذشته  با همسرم)متهم( ازدواج 

کردم.
وی به عنوان تنها اولیای دم ادامه داد: روز حادثه 
برای خرید به مغازه رفتم و هنگامی که  برگشتم 
شوهرم گفت که حال مهسا خوب نیست، تشنج 
دارد بیا او را به بیمارستان ببریم ، در مسیر موضوع 

را برای تو تعریف می کنم. 
او به من گفت در بیمارستان اگر علت حادثه را 
پرسیدند بگو فرزندم هنگام بازی در جوی آب 
سقوط کرده است. وقتی به بیمارستان رسیدیم 
مهسا را به آی . سی. یو بردند و ساعت 12 شب 

اعلام کردند او جان داده است.
در ادامه قاضی از او پرسید : در قتل مهسا  شوهرت 

را مقصر می دانی؟
من چیزی ندیده ام که الان بگویم شوهرم مهسا را 
کشته یا نه. فقط می دانم او مهسا را بسیار دوست 

داشت و پیش من فقط  2 بار او را کتک زده است.
قاضی: سوختن اندام بچه توسط چه کسی انجام 

شده است؟
مادر : نمی دانم، از سوختن بدن دخترم اطلاع 

ندارم.
قاضی: چرا مهسا  که طفلی 20 ماهه بوده توسط 

شوهر شما مورد کتک کاری قرار می گرفت؟
مادر :  می زد تا بترسد ، به حساب خودش او را 

تربیت می کرد.
قاضی: یک طفل 20 ماهه آن قدر شعور دارد که 

کتک بخورد و بعد بترسد؟
مادر : نمی دانم،  شوهرم مهسا را خیلی دوست 

داشت. 
قاضی: هم اکنون برای کودک آزاری و قتل طفل 

20 ماهه خود از چه کسی شکایت دارید؟
مادر : من بیرون بودم و چیزی ندیده ام و الان هم 

نمی توانم بگویم کار شوهرم بوده است .
قاضی: اگر شما رضایت بی قید وشرط خود را اعلام 
کنید و در آینده برای شما محرز شود که قتل مهسا  
کار متهم بوده است دیگر نمی توانید به گذشته 

برگردید و پرونده را به جریان بیندازید ؟
مادر: من از کسی شکایت ندارم .

لگد زدم تا ساکت شود••
در ادامه متهم 28 ساله در جایگاه ایستاد و ضمن 
تفهیم اتهام به جرم کودک آزاری و قتل عمدی 
کودک20 ماهه از خود دفاع کرد وگفت: قتل 
عمدی را قبول ندارم و قصد کشتن کودک را 

نداشتم . لگدی به او زدم تا گریه او ساکت شود.
کودک آزاری هم کار من نبوده است و اگر در بدن 
کودک جراحاتی بوده مربوط به روزهایی است  
که با مادرش در روستا بوده چون در آن جا دو بار 
در استخر افتاده است. در ادامه »همدم« نماینده 
دادستان با قرائت قسمتی از اعتراف های صریح 
متهم در دادسرا گفت: شما هم در مراجع انتظامی 
و هم در مراجع قضایی عنوان داشتید که روز حادثه 
تنها در منزل بودم و مادر طفل برای خرید از منزل 

بیرون رفته بود.   
وقتی طفل گریه می کرد  دیدم جای خود را خیس 
کرده است که لگدی محکم به کمرش زدم و او روی 
موکت افتاد و سپس گلویش را گرفتم و از روی زمین 
بلند کردم و روی تشک گذاشتم و بعد با مشت به 

شکم طفل 20 ماه کوبیدم.
در ادامه با دستور قاضی»رمضانی« فیلم بازسازی 
صحنه جرم در دادگاه نمایش داده شد که مادر 
مقتول مدام اشک می ریخت و متهم نیز سرش را 
پایین انداخته بود.   با اتمام پخش فیلم بازسازی 
صحنه جنایت، وکیل تسخیری متهم به دفاع از 

موکل خود پرداخت و گفت: بحمدالله تلاش ها 
نتیجه داد و رضایت اولیای دم مقتول حاصل شد. 
لذا در حال حاضر پرونده فاقد شاکی خصوصی و 

خطر صدور حکم قصاص مرتفع است.
»حوا عیدی« افزود: آنچه حادث شده اتفاقی تلخ 
بوده که متاسفانه بر اثر بی توجهی به وقوع پیوسته 
است.  وی ادامه داد: درباره کشنده بودن عمل با 
توجه به این که مرگ به هرصورت که باشد امری 
است کاملا پزشکی بررسی این که آیا کیفیت فعل 
ارتکابی از قابلیت کشنده بودن برخوردار است یا 
خیر نیازمند اظهارنظر پزشکی قانونی است و در 
پرونده این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است 
بنابراین از محضر دادگاه درخواست استعلام از 
کارشناسان مربوطه را دارم زیرا  احراز این مطلب 

در تشخیص نوع قتل موثر است . 
وی عنوان کرد: حادثه مورد بحث در ساعت 2 
بعدازظهر اتفاق افتاده و مرگ 10 ساعت بعد 
حادث شده است و بررسی پرونده پزشکی طفل 
از این جهت که آیا اقدامات پزشکی لازم برای 
جلوگیری از گسترش ضایعه مغزی انجام شده یا 

نه؟ و... از محضر دادگاه مورد تقاضاست.

با سیگار داغش نکردم••
در ادامه رسیدگی به پرونده قتل مهسا 20 ماهه 
متهم 28 ساله )ناپدری( در جایگاه ایستاد و ضمن 
تفهیم اتهام کودک آزاری و قتل عمدی طفل 20 
ماهه از خود دفاع کرد: سوزاندن بدن مهسا عمدی 
نبود بلکه به طور اتفاقی رخ داد. یک روز در حال 
سیگار کشیدن بودم . مهسا کنارم دراز کشیده بود 
و وقتی  سیگار را روی بشقاب گذاشتم در همین 
هنگام او بدنش را چرخاند  و روی سیگار آمد و من 

هرگز او را با سیگار داغ نکردم.
قاضی: سوختن پهلوی مقتول عمدی نبوده است ، 

برای سوختن زانو چه توضیحی دارید؟
متهم : از سوختن زانو خبر ندارم.

قاضی: طبق نظریه پزشکی قانونی آثار ضرب و 
جرح زیادی بر تن طفل 20 ماهه مشهود بوده و با 
متلاشی شدن مغز طفل ، خون مردگی وسیعی 
ایجاد شده است، برای این جراحات چه دفاعی 

دارید؟
متهم : ساعت 2 بعدازظهر بود که مادرش به مغازه 

رفت و با مهسا تنها شدم .
او مدام گریه می کرد .وقتی نزدیک شدم دیدم 
جای خودش را خیس کرده است که من هم لگدی 
از پشت به او زدم و 50 سانت جلوتر روی موکت 

افتاد فکر نمی کردم او با لگد من کشته شود.
قاضی: شما در تمامی مراحل اعتراف خود عنوان 
کردید که یک مشت به شکم مقتول وارد کردید در 

این باره توضیح ندادید؟
متهم: مشت نزدم فقط پشت دستی به شکم او زدم .
در این هنگام »همدم« نماینده دادستان رو به متهم 
کرد و گفت: اظهاراتی که قرائت شد در دادسرا 
بود نه در مراجع انتظامی که متهم در این باره 

سکوت کرد.
متهم در ادامه دفاع از خود گفت: یک درصد هم 
فکر نمی کردم مهسا کشته شود، فقط قصد تربیت 
او را داشتم و از دادگاه تقاضای عفو و بخشش دارم.
مادر مقتول هم به عنوان تنها اولیای دم در جایگاه 
ایستاد و عنوان داشت: آن روز من چیزی ندیدم و 

رضایت خود را از متهم اعلام می کنم.
قاضی» رمضانی« در پایان گفت: در مهلت مقرر 

حکم متهم صادر خواهد شد.  
در حاشیه این جلسه خبرنگار ما سراغ مادر مقتول 

رفت و پرسید که چرا از شوهرت گذشت کردی ؟
مادر 22 ساله گفت: نمی دانم و چیزی را هم ندیده 
ام که به گردن بگیرم. رضایت دادم چون دوست 

ندارم شخص دیگری در این ماجرا اذیت شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حاضر به ادامه 
زندگی با متهم هستید افزود: من تنهای تنها شده 

ام، شاید زندگی کنم!

 فرار 
بعد از اين كه خانواده امید حاضر نشدند به خواستگاري ام بيايند، 
مادرم كنترلم مي كرد، تلفن ها را خودش جواب مي داد و اجازه 
نمي داد حتي تا سر كوچه تنها بروم. سرزنش ها و طعنه ها خانه 

را برايم جهنم كرده بود تا اين كه تصميم گرفتم از خانه فرار كنم.
دختر جوان كه به جرم سرقت دستگير شده بود در اتاق مشاوره 
در حالي كه اشك از چشمانش جاري بود گفت: روزي براي خودم 
كسي بودم و برو بيايي داشتم، فقط يك اشتباه و فرار از خانه باعث 

شد كه سر و کارم به  اينجا كشيده شود...
سال آخر دبيرستان بودم كه پسري 20 ساله برای من  مزاحمت 
ايجاد مي كرد و به بهانه هاي مختلف مي خواست با من صحبت 
كند اما هربار با بي ميلي از جلويش رد مي شدم و اعتنايي به او 
نداشتم و فكر نمي كردم كه يك روز عاشق او شوم چون خودم را از او 
بالاتر مي دانستم تا اينكه نمي دانم چه اتفاقي افتاد كه تمام نفرت 

ها تبديل به عشق و علاقه شديد من به امير شد.
فكر كردن به حركات و كارهايش باعث شده بود اوضاع نامساعد 
خانه مان را از ياد ببرم، پدر و مادرم هميشه با هم درگير بودند. 
سماجت امید كم كم اين تصور را در من به وجود آورد كه دوستم 
دارد و اين برايم لذت بخش بود. سرانجام مادرم متوجه ارتباط 
تلفنی ما شد و گفت: يا اين موضوع را تمام كن يا از او بخواه كه با 

خانواده اش به خواستگاری ات بيايد.
وقتي اين موضوع را با امید در میان گذاشتم گفت تلاش مي كنم تا 
خانواده ام را راضي كنم ولي بعد از چند روز تماس گرفت و عنوان 
کرد که خانواده ام به هيچ عنوان حاضر نيستند به خواستگاري 
تو بيايند و مي گويند چون شما با هم دوست بوده ايد آينده خوبي 

نخواهید داشت. 
بعد از اين جريان مادرم به شدت مرا كنترل مي كرد، تلفن ها را 
خودش جواب مي داد و به هيچ عنوان حتي تا سر كوچه اجازه نمي 
داد که تنها بروم، با كوچكترين مسئله اي الفاظ زشتي را در مورد 
من به كار مي برد و با سرزنش هايش خانه را برايم جهنم كرده بود 
تا اين كه تصميم گرفتم از خانه فرار كنم اما نمي دانستم به كجا. 
فقط مي خواستم بروم و از اين وضعيت راحت شوم بنابراین ساعت 
يك بعد از ظهر كه مادرم خواب بود آرام از خانه بيرون آمدم و پابه 
فرار گذاشتم، به امید زنگ زدم، مادرش گوشي را برداشت و وقتي 
فهميد من هستم گفت: امید هيچ كاري با تو ندارد ديگر هم به او 
زنگ نزن، يك ساعت بعد دوباره زنگ زدم به اميد اين كه خودش 
گوشي را بردارد اما باز هم مادرش جواب داد و اين بار با عصبانيت 
و ناسزا گوشي را قطع كرد. ساعت نزديك 10 شب بود كه دوباره 
با گوشي او تماس گرفتم، اين بار خودش گوشي را برداشت، در 
حالي كه گريه ام گرفته بود به او گفتم من از خانه فرار كردم و در 
خيابان منتظرش هستم اما هنوز حرف هايم تمام نشده بود كه با 
خونسردي تمام گفت: بهتراست به خانه برگردي، من ديگر با تو 

نيستم و بعد هم بدون خداحافظي گوشي را قطع كرد.
اصلًا فكرش را نمي كردم و انتظار چنين رفتاري را از او  نداشتم، 
نمی دانم  چرا به چنين كسي تكيه و اعتماد كرده بودم، درخيابان 
آواره و سرگردان بودم، آن شب را با ترس در پارك گذراندم، بعد 
 از مدتي آوارگي و شب ها خوابيدن در پارك با دختري آشنا و 
كم كم به يك كيف قاپ حرفه اي تبديل شدم و بعد هم به مواد مخدر 

روي آوردم و سرانجام در حال سرقت از يك خودرو دستگير شدم.

آخرین جلسه محاکمه متهم به  قتل 
مهسای 20 ماهه 

ناپدری : فکر نمی کردم با لگد و مشت من کشته شود


